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اربعین این پدیده عظیم انسـانی و معنوی، بیش از یک مناسـک مذهبی 

یشـه‌های مدرنیتـه  اسـت. یـک بیانیـه فلسـفی و اجتماعـی اسـت کـه ر

غربـی را بـه چالـش می‌کشـد. در جهانـی که لیبرالیسـم سیاسـی بر پایه 

لذت‌جویـی فـردی و فردگرایـی افراطـی بنا شـده، اربعیـن همچون یک 

یر و رو می‌کند. میلیون‌ها انسـان از سراسـر  مـوج عظیـم، ایـن پایه‌ها را ز

جهان، در گرمای سـوزان عراق، مسـیری طولانی را پیاده طی می‌کنند تا 

بـه کربلا برسـند. اربعین نشـان می‌دهد انسـان می‌تواند لذتـی عمیق‌تر 

از سرچشـمه جوشـان رنـج جمعـی بیابد و فردگرایـی را در خدمت جمع 

قربانـی کنـد. همزمـان بـا ایـن رنـج لذت‌بخـش وعده‌هـای لیبرالیسـم 

یـک بـه یـک در آتش غـزه می‌سـوزد. آزادی زمانـی که چنـد میلیون نفر 

یر  در غـزه محصـور شـدند سـوخت، آزادی زمانـی کـه کـودکان غـزه ز

یف،  آوار گرسـنگی جـان باختنـد سـوخت و آزادی زمانـی که انس‌شـر

خبرنـگار الجزیـره و دوربینش هدفمند ترور شـدند سـوخت. 

   لذت‌جویی غربی در برابر لذت اربعینی

در فلسـفه لیبرالیسـم، لذت‌جویـی یکـی از سـتون‌های اصلی اسـت. جرمی 

بنتـام، فیلسـوف انگلیسـی، اصـل سـودمندی را بـر پایـه حداکثر لـذت برای 

حداکثـر افـراد بنـا نهـاد، امـا ایـن لـذت مـادی و براسـاس منفعـت فـردی 

اسـت. مصـرف، رفـاه شـخصی و اجتنـاب از رنـج. مدرنیته جدید کـه بر پایه 

انقلاب صنعتـی و سـرمایه‌داری لیبرال شـکل گرفت، انسـان را بـه عنوان یک 

مصرف‌کننـده خودمحـور تعریـف می‌کنـد امـا اربعیـن ایـن مفهـوم را وارونه 

می‌سـازد. لذتـی کـه زائـران در اربعیـن تجربـه می‌کننـد بـر پایـه رنج اسـت. 

پیـاده‌روی ۸۰ کیلومتـری در گرمـای ۵۰ درجـه سـانتی‌گراد، طـی سـه روز با 

پا‌هایـی تـاول‌زده و بدن‌هایـی خسـته از منظـر منطـق غربـی دیوانگی اسـت. 

چـرا کسـی بایـد خود را به چنیـن رنجی بیندازد؟ لـذت اربعینی لذتی جمعی 

اسـت که از فداکاری برمی‌خیزد، نه از مصرف. زائران در این مسـیر، احسـاس 

تعالـی می‌کننـد؛ گویـی بـا تحمـل رنـج، بـه چیـزی بزرگ‌تـر از خـود متصل 

می‌شـوند. ایـن تضـاد مدرنیتـه را بـه چالـش می‌کشـد زیـرا نشـان می‌دهـد 

 بـه دنبـال رفـاه مـادی نیسـت. در ادبیـات غربـی رنـج اغلب به 
ً
انسـان لزومـا

عنـوان چیـزی منفـی دیـده می‌شـود کـه باید سـرکوب یـا درمان شـود. اما در 

اربعیـن رنـج ابـزاری بـرای رشـد روحی اسـت. این پدیـده، میلیون‌هـا نفر را 

هـر سـال گـرد هـم مـی‌آورد تا اثبات کننـد که لـذت واقعی می‌توانـد از انکار 

خـود و خدمـت بـه دیگـران نشـئت بگیرد. اربعیـن یک آزمایشـگاه زنده برای 

نقـد لذت‌جویـی لیبرال اسـت. 

   فرهنگ اشتراک در موکب‌ها در تقابل با فردمحوری

کید دارد. آدام  دومین پایه لیبرالیسـم، بر اسـتقلال فردی و حقوق شـخصی تأ

اسـمیت در »ثـروت ملـل« اقتصـاد را بـر پایـه منافـع شـخصی بنا نهـاد و این 

ایـده بـه سیاسـت لیبـرال تسـری یافـت. هـر فـرد باید منافـع خـود را پیگیری 

کنـد و جامعـه از مجمـوع ایـن منافـع سـود می‌برد. امـا اربعین ایـن فردگرایی 

را بـه سـخره می‌گیـرد. در موکب‌هـای عراقی که ایسـتگاه‌های خدمت‌رسـانی 

داوطلبانه هسـتند میزبانان هرچه دارند و ندارند را با زائران شـریک می‌شـوند. 

غـذا، آب، جـای خـواب و حتـی خدمـات درمانـی همه‌چیـز رایـگان و بدون 

انتظـار پـاداش. ایـن اعمـال نه‌تنهـا فردگرایـی را انکار می‌کند بلکـه یک مدل 

اجتماعـی جایگزیـن ارائـه می‌دهـد. جامعـه‌ای مبتنـی بر ایثار و همبسـتگی. 

از منظـر لیبـرال، ایـن رفتـار غیرمنطقی اسـت. چرا کسـی بایـد دارایی خود را 

بدون سـود شـخصی تقسـیم کند؟ اما اربعین نشـان می‌دهد انسـان می‌تواند 

فراتـر از منافـع فـردی عمـل کند. در تضاد با سـرمایه‌داری لیبـرال که نابرابری 

را توجیـه می‌کنـد، اربعیـن برابری را در عمل نشـان می‌دهـد. ثروتمند و فقیر، 

شـیعه و سـنی، مسـلمان و غیرمسـلمان، ایرانی و عراقی، همه در یک سـطح 

خدمـت می‌گیرنـد. میلیون‌هـا زائـر هـر سـال ایـن مـدل را تجربـه و آن را بـه 

عنـوان یـک الگـوی جهانی ترویـج می‌دهند. 

   غزه افشاگر تناقضات لیبرالیسم غربی است

درحالی‌کـه اربعیـن محتـوای مدرنیتـه را نقـد می‌کنـد ماجـرای غـزه حیثیـت 

ظاهـری لیبرالیسـم را زیـر سـؤال برده اسـت. غـرب طی دو قرن با شـعار‌هایی 

همچـون حقـوق بشـر، دموکراسـی و آزادی بیـان، خـود را مدافـع ارزش‌هـای 

جهانـی معرفـی کـرد. امـا غزه ایـن ادعا‌ها را به بـاد داد. بمباران مداوم، کشـتار 

غیرنظامیـان و محاصـره غذایـی در سـایه بی‌عملـی دولتمـردان و نهاد‌هـای 

بین‌المللـی تـداوم می‌یابـد. وقتـی ۵ خبرنگار در چادرشـان کشـته می‌شـوند، 

رسـانه به عنوان رکن چهارم دموکراسـی چه معنایی دارد؟ رسـانه‌های غربی که 

ادعـای بی‌طرفـی دارنـد تـا جایـی کـه بتوانند روایتـی یک‌جانبه ارائـه می‌دهند 

و جنایـات را توجیـه می‌کننـد. ایـن تناقـض تمـام حیثیتـی که لیبرالیسـم جمع 

کـرده بـود را نابـود می‌کنـد. حقوق بشـر حـالا به ابـزاری انتخابی تبدیل شـده 

کـه بـرای برخـی کشـور‌ها اعمـال می‌شـود و بـرای دیگـران نـه. وقتـی غـذا به 

مـردم غـزه نمی‌رسـد درحالی‌که غرب میلیارد‌ها دلار کمک نظامی می‌فرسـتد 

یعنـی مدعیـان لیبرال‌دموکراسـی تصمیـم گرفته‌انـد ظاهـر اتـو کشـیده مکتب 

فکـری خـود را نیـز بـه بـاد بدهنـد. مخاطبـان جهانی ایـن تناقـض را می‌بینند 

و بـه غـرب بی‌اعتمـاد می‌شـوند. غـزه نه‌تنهـا یـک بحران انسـانی اسـت بلکه 

یـک بحـران فلسـفی بـرای مدرنیتـه اسـت. جامعـه‌ای که بـر پایـه فردگرایی و 

لذت‌جویـی بنـا شـده چنیـن رنجـی را نادیـده می‌گیـرد. اربعین در ایـن زمینه 

یـک واکنـش عملی اسـت از سـوی زائرانی که برای عدالـت پیاده‌روی می‌کنند 

در برابـر غـرب کـه عدالت را گزینشـی اعمـال می‌کند. 

   سیاسی‌تر از همیشه

امسـال، اربعیـن بیـش از همیشـه رنـگ سیاسـی بـه خـود گرفته اسـت. همواره 

برخـی تلاش دارنـد اربعیـن را به عنـوان یک مناسـک غیرسیاسـی معرفی کنند 

امـا کمپین‌هایـی همچـون نمایـش حرکت موشـک‌های ایرانی با دسـت توسـط 

عراقی‌هـای میزبـان ایـن تصویـر برسـاخته را بیش از همیشـه به چالش کشـیده 

اسـت. عراقی‌هـا تمثـال شـهدا را در موکب‌هـا نصـب کرده‌انـد و ایـن نماد‌هـا 

چندیـن برابـر هرسـال شـده‌اند. موشـک‌باران ایـران علیـه رژیـم صهیونیسـتی 

نـگاه مـردم منطقـه ازجملـه عراقی‌هـا به ایران را مثبت‌تر از همیشـه کرده اسـت. 

کمپین‌هـای دیجیتـال همچـون هشـتگ‌های مرتبـط بـا غـزه و ایـران میلیون‌هـا 

نفـر را بسـیج کرده‌انـد. عراقی‌هـا اکنـون بـا صـدای بلندتـری نشـان می‌دهنـد 

کـه اربعیـن فقـط نوعـی مراسـم مذهبی نیسـت. اربعیـن جلـوه‌ای از اراده مردم 

مقاومی اسـت که در تاول‌های پا‌هایشـان نمایان شـده اسـت. مواجهه عراقی‌ها 

بـا ایـران پـس از موشـک‌باران اثبات می‌کند کـه مقاومت می‌توانـد اتحاد ایجاد 

کنـد درحالی‌کـه لیبرالیسـم تفرقـه می‌اندازد. 

گزارش »فرهیختگان« از آثار ۲ رویداد تاریخی

به چالش کشیدن لیبرالیسم در مشایه

محمدرضا قائمی نیک مطرح کرد

استحالهٔ هویت جهان مدرن در اربعین
در جهانـــی که اصالت را به فردیت می‌دهد و 

لذت‌جویی را یک ارزش می‌داند، پدیده‌ای به 

نام پیاده‌روی اربعین ظهور می‌کند که علاوه 

یشه مذهبی و اعتقادی که دارد، صحنه‌هایی  بر ر

را خلق می‌کند که در تقابلی آشکار با این خوانش قرار دارد. افرادی 

که برای کمک به زائران در این تجمعات حاضر می‌شوند و زائرانی 

که مسیری طولانی را پیاده ‌می‌روند. هیچ یک از این مؤلفه‌ها نسبتی 

با لیبرالیسم حاکم بر جهان مدرن ندارد و به‌نوعی بازهم اعتقادات 

و مقدسات مذهبی به نزاعی پنهان با لیبرالیسم حاکم برمی‌خیزند. 

در گفت‌وگو با محمدرضا قائمی‌نیک، جامعه‌شناس به بررسی اثر 

این پدیده در جهان مدرن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

این پدیده قابل‌مشاهده است که پیاده‌روی اربعین، در جهان مدرن در مقابل 

خوانش‌های لیبرالی و فردگرایانه قد علم می‌کند. این سؤال مطرح است که 

آیا راهپیمایی اربعین به نزاع با لیبرالیسم فردگرایانه جهان مدرن رفته است؟ 

پیاده‌روی اربعین، وجه و سابقه تاریخی دراز دامنه‌ای در میان عراقی‌ها 

دارد. از این منظر ظرفیت ســـنتی در تاریخ اســـام و تشییع محسوب 

می‌شـــود که در مواجهه با جهان جدید قرار گرفته اســـت. به این معنا، 

منطق حاکم برآن در دوره معاصر، می‌بایست منطق حاکم بر مواجهه با 

موضوعات، پدیده‌ها و ظرفیت‌های سنت اسلامی شیعی با جهان مدرن 

باشـــد. اگر بپذیریم که الگو و منطق مواجهه انقلاب اسلامی با جهان 

معاصر، اینجا نیز حاکم است و بخواهیم آن را بسط دهیم، می‌توان گفت 

 این پدیده در تقابل یا نفی جهان مدرن نیست. بلکه همان‌طور که 
ً
لزوما

انقلاب اسلامی بیان‌کننده این مسئله است، جهان معاصر و مدرن، در 

کنار تهدید‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی هم در آن نهفته اســـت. منطق 

این اســـت که بتوانیم زمینه‌های تهدید را به این معنی تبدیل به فرصت 

کنیم که باعث ارتقای ما از فهم جهان دینی شود. به تعبیری مواجهه ما 

 در الگوی انقلاب این است که این پدیده‌ها 
ً
با پدیده‌های معاصر، معمولا

مثل یک امتحان و آزمونی است که پیروزی و توفق بر آن، باعث ارتقای 

ســـطح فهم و مواجهه ما با دین می‌شود و در کنار این امکان پیروزی، 

امکان ســـقوط و ضربه نیز وجود دارد، مثل همه امتحان‌های دیگری که 

انسان‌ها در زندگی‌شان با آن مواجه می‌شوند. اگر از این منظر به پدیده 

پیاده‌روی اربعین نگاه کنیم در واقع اربعین به معنای نفی همه پدیده‌های 

مدرن نیســـت؛ چرا که در این پیاده‌روی بسیاری از امکان‌های مدرن را 

اســـتفاده می‌کنید؛ تلفن همراه، خبر و انعکاس آن در فضای مجازی و 

 یک پدیده مدرن 
ً
رســـانه، مســـئله دولت، ملت ایران و عراق که اساسا

است. امکانات ناظر به اسکان زائران و پدیده‌هایی که پیاده‌روی اربعین 

را نسبت به گذشته خود، دست‌خوش تغییر خواهد کرد. بر اساس منطق 

خاص، انقلاب اسلامی ایران، در کنار تهدیداتی که جهان مدرن، نسبت 

به این پدیده و تبدیل آن به مســـئله گردشگرانه و غیردینی نهفته است؛ 

امـــا در همان وضعیت تهدید گونه فرصت‌هایی برای آن وجود دارد و ما 

کمابیش از آن فرصت‌ها اســـتفاده و درک می‌کنیم که فهم ما از مسئله 

 در گستره اجتماعی و سیاسی 
ً
اربعین، عاشورا و سیدالشهدا، مخصوصا

و ارتقـــای آن حاصل همین تجربه معاصر اســـت. برگزاری اربعین در 

100 سال گذشته، امکان چنین فهمی را از پدیده اربعین به ما نمی‌داد، 

درحالی‌که به‌واسطه تجربه مدرنی که از پیاده‌روی در دوره معاصر داریم، 

امکان‌های جدیدی از فهم دینی و ماجرای عاشـــورا و پیامد‌های آن به 

وجود آمده اســـت. برای مثال ما، در حال حاضر تجربه بینافرهنگی با 

ملت عراق و دو دستگاه سیاسی 2 دولت را داریم. این تجربه در گذشته 

مقدور نبود؛ اما الان به‌واســـطه درگیری با جهان معاصر آن را از ســـر 

می‌گذرانیم. یا حضور گسترده مردم در این پدیده و ارتقای سطح زائران 

اربعین و ماجـــرای پیاده‌روی و امکان‌هایی که در اقتصاد اربعین جلوه 

و ظهور می‌کند، امکان تبادل فرهنگی بین کشور‌های شرق ایران، مثل 

افغانستان، پاکستان با اربعین. این تبادلات فرهنگی و اقتضائات جهان 

گاه با آن  مدرنی که با پیاده‌روی اربعین گره می‌خورد. اگر به شکل خودآ

مواجه شـــویم و آن را بفهمیم متوجه می‌شویم که فرصت‌های مواجهه 

معاصر با پدیده اربعین به شرطی که منطق حاکم بر پدیده اربعین دچار 

اضمحلال در فضای مدرن نشود، برای ما فرصت‌هایی را فراهم می‌کند. 

در واقع با یک نســـخه از دهکده جهانی در بستر واقعه عاشورا و 

جهان تشییع مواجهیم. 

بایـــد توجه کنیم که پدیده‌های مدرن، در مرز امکان قرار دارند و پدیده‌های 

امکانی هستند؛ نه ضرورت قطعی‌شده‌ای در جهانی‌شدن و دولت‌ملت‌ها 

وجود دارد که نشود آن را اجرا کرد و نه وضعیت امتناع دارند که هیچ نسبتی 

با دین برقرار نکنند. بسیاری از پدیده‌های مدرن، 50، 50 هستند و به تعبیر 

عامیانه مثل چاقو هستند. انسان می‌تواند از چاقو، به‌مثابه امکان برای پوست 

کندن میوه یا آدم‌کشی استفاده کند. بسیاری از پدیده‌های مدرن چنین وضعیتی 

دارند؛ لذا اگر به جهان مدرن در نسبت با پیاده‌روی اربعین نگاه کنیم و آن‌ها 

را یک امکان در نظر بگیریم، می‌توانیم ذیل نگاه دینی، جهان مدرن را تغییر 

هویت و ماهیت دهیم و به تعبیری آن منحل و استحاله در نگاه دینی کرده و 

در خدمت اهداف دینی قرار دهیم. اگر هم به آن‌ها اشراف نداشته باشیم و به 

شکل وارداتی از آن استفاده کنیم و تأمل نکنیم و دست به تغییر در امکان‌ها 

نزنیم آن‌ها می‌توانند پدیده‌های دینی ما را تبدیل به ابزاری برای خود کنند چون 

در وضعیت 50،50 قرار دارد، این احتمال وجود دارد. این دیگر بسته به غنای 

فهم ما، برای ایفای نقش جدی در وضعیت جهانی دارد. 

برخلاف خوانش‌های مذهبی از پیاده‌روی اربعین، این پدیده حائز 

یک هویت سیاســـی نیز هست که نمونه‌های آن در این دوره و در 

حمایت از فلسطین و حمله موشکی به ایران، قابل‌مشاهده است. 

نسبت سیاست با اربعین چگونه است؟ 

 شعار پیوند 
ً
در قلمرو سیاست نیز همان منطق حاکم است. ما معمولا

دین و سیاســـت را زیاد دیدیم؛ اما چون آن را دقیق طرح نمی‌کنیم، با 

چالش مواجه می‌شـــویم. جدایی سیاست از دین، همیشه به معنای 

سکولاریســـم نیست، گاهی عکس است و اگر فرد متدین از سیاست 

دوری کند، دچار سکولاریســـم شده اســـت. اگر سکولار بودن را با 

هر دوســـویه مسئله نگاه کنیم، پیاده‌روی اربعین، در مرز تحلیل‌های 

دوسویه قرار دارد. اگر مسئله این باشد که پیاده‌روی اربعین را از هویت 

خود خالی کنیم و آن را ابزاری برای منفعت خود در ماجرای غزه قرار 

دهیم، به این معنی که پیـــاده‌روی اربعین را تبدیل به یک ایدئولوژی 

سیاسی صرف برای مواردی مثل اتفاقات غزه کنیم و اصل پیاده‌روی و 

ســـابقه تاریخی و هویتی به حاشیه رود، اشتباه است. از آن طرف هم 

بی‌توجهی به محاصره غزه و فلســـطین به معنای سکولار شدن اربعین 

است. باید ظرفیت خاص اربعین را در ماجرای حمله رژیم‌صهیونیستی 

و اقداماتش درســـت بفهمیم. اربعین ظرفیتـــی دارد، این به این معنا 

نیست که می‌تواند تمام ماجرای رژیم‌صهیونیستی را حل کند یا هیچ 

کاری از دستش برنیاید، باید این ظرفیت را سنجید، فهمید و در جای 

خودش، بهترین مواجهه را با آن داشـــت. اگر به ظرفیت‌های اربعین 

که به‌نوعی ســـبک زندگی مقاومت است، نگاه کنیم، می‌توان مسئله 

خانواده، ســـبک زندگی و اقتصاد و معیشت را در نسبت با آن برجسته 

کرد و به نظر می‌رســـد یکی از ظرفیت‌های غنی برای مواجهه با طرح 

پیمان‌های ابراهیم شکل می‌گیرد. 

میثم مهدیار بررسی کرد 

اربعین؛ آنتی‌تز سرمایه‌داری مدرن
 هویت و ریشـــه پیاده‌روی اربعین را نمی‌توان از 

 در متن و بطن 
ً
سیاست جدا کرد، چرا که اساسا

واقعه عاشورا چنین خوانشی نهفته است و جدال 

با ظلم نیز به همین هویت برمی‌گردد. آنچه در این 

اجماع مذهبی جلب توجه می‌کند، ارتباطی است که راهپیمایی اربعین 

با تحولات مهم روز برقرار می‌کند. اعلام انزجار نسبت به رژیم صهیونیستی 

و پویش‌های تصویری از حمله موشکی ایران به اسرائیل، بخشی از این 

واکنش‌هاست که در مسیر مشایه رخ می‌دهد. در گفت‌وگو با میثم مهدیار، 

جامعه‌شـــناس، به بررسی هویت سیاسی اربعین و نسبت آن با اندیشه 

حاکم بر جهان مدرن پرداختیم که در ادامه از نظر می گذرانید.

آیا پیاده‌روی اربعین به‌مثابه یک پدیده با هویت شـــیعی در جهان 

معاصر، به نزاع با لیبرالیســـم رفته است؟ چه مؤلفه‌هایی این تضاد 

را برجسته می‌کند؟

اســـاس اربعین مبتنی بر مودت و دهشگری است. در آن فضا، تعدادی 

میزبان و تعدادی میهمان هستند. به همین دلیل، منفعت‌گرایی شخصی 

-که مهم‌ترین مؤلفه لیبرالیســـم در دوران جدید است- محلی از اعراب 

ندارد. برعکس، افرادی که میزبان هستند، در طول سال فعالیت می‌کنند، 

درآمدی کســـب می‌کنند و گاهی بخشی یا حتی تمام درآمد سالانه خود 

را در فضایی که از عاشـــورا و دهه اول محرم تا اربعین ادامه دارد، هزینه 

می‌کنند. اربعین به‌عنوان آنتی‌تز نفع‌گرایی شـــخصی و انباشت سرمایه 

عمل می‌کند. آدم‌ها سرمایه خود را در طول سال جمع می‌کنند و به جای 

 سهام بخرند یا سرمایه‌گذاری کنند، آن را به 
ً
آنکه آن را انباشـــته کنند، مثلا

دیگران هدیه می‌کنند و از مرز منافع شخصی فراتر می‌روند. ویژگی دیگر 

اربعین این است که حتی از هویت‌طلبی‌های مذهبی، قومی و زبانی هم 

عبور می‌کند. این‌طور نیســـت که اعراب فقط از اعراب، یا شیعیان فقط از 

شـــیعیان، یا عراقی‌ها فقط از هم‌وطن خود پذیرایی کنند. عراقی‌ها از هر 

کسی، فارغ از دین، نام، نژاد، قومیت، زبان یا ملیت او، پذیرایی می‌کنند. 

در آنجا مجمعی از فرهنگ‌های مختلف شکل می‌گیرد. اربعین تنها جایی 

در جهان است که این کثرت فرهنگی در آن جمع می‌شود: از شیعه، سنی، 

ارمنی، آشوری، کلیمی و ایزدی، ایرانی، ترک، اروپایی، عرب و آفریقایی، 

از فارس و چینی و ژاپنی و برزیلی و حتی بی‌دین دیده می‌شود. این تکثر، 

ذیل پرچم و نام امام حسین)ع( شکل می‌گیرد و ممتاز و بی‌نظیر است. دو 

مؤلفه مهم دارد: یکی نزدیک کردن فرهنگ‌ها و افراد مختلف به یکدیگر و 

دیگری، اینکه این کار ذیل یک رویداد تفننی یا کارناوالی انجام نمی‌شود. 

مثل جشنواره گوجه‌پرتاب‌کن اسپانیا یا جشنواره رنگ در هند نیست، بلکه 

این گردهمایی و مجمع انســـان‌ها، صورتی سیاسی و اجتماعی دارد. این 

صورت سیاسی و اجتماعی مبتنی بر نوعی حق‌طلبی و ظلم‌ستیزی است. 

نام و یاد امام حســـین فقط برای گرد هم آوردن مردم و ایجاد یک مهمانی 

بزرگ نیست؛ بلکه از این فرصت برای بازخوانی قیام امام حسین -که قیامی 

مبتنی بر حق‌طلبی، عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی است- استفاده می‌شود. 

پس در کنار ایجاد پیوند میان افراد و فرهنگ‌ها، این پیوند به‌سوی یک غایت 

انسانی و سیاسی هدایت می‌شود.

پس اربعین دارای یک هویت سیاسی نیز هست و این‌طور نیست که 

بتوان هر محتوای سیاسی را بر آن سوار کرد، که امسال نمونه‌هایی 

را دیدیم.

خود اربعین حرکتی سیاســـی است؛ چون حرکت امام حسین حرکتی 

سیاسی علیه ظلم و ستم بوده است. اما امروز با اتفاقاتی که در غزه افتاده 

و واکنش‌های جهانی به آن، این تقابل خیر و شر در کربلا مصادیق عینی 

و اجتماعی امروزین بیشتری پیدا کرده است.

اکنون می‌توانیم به‌صورت واضح بگوییم »یزید زمان« یا »شمر زمان« چه 

کسانی هستند و »لشکر امام حسین« در کدام سمت قرار دارد. به خاطر جنایات 

بسیاری که در غزه رخ داده، مرز خیر و حق در برابر شر و باطل بسیار روشن 

شده است؛ همان‌طور که در روز عاشورا این مرزبندی وضوح بسیاری پیدا 

کرده بود. مناسک حسینی و اربعین امسال صورت سیاسی‌تری پیدا کرده است.

در اندیشـــه لیبرالیسم اصالت با لذت‌جویی است، اما در اربعین 

 نقطه مقابل آن دیده می‌شود.
ً
دقیقا

در اندیشه لیبرالیسم، اصالت با لذت‌جویی غریزی است، اما لذتی 

که در اربعین با آن مواجهیم، لذتی مبتنی بر غریزه نیســـت، بلکه با 

 جشنواره 
ً
نوعی فراروی از غرایز شخصی و حیوانی همراه است. مثلا

رنگ یا جشـــنواره گوجه‌پرتاب در اسپانیا وجود دارد، اما آدم‌ها برای 

تخلیه هیجان‌شان در آن شرکت می‌کنند و هیچ دلالت فراتری ندارند. 

در آنجا یک ارزش انســـانی محل توجه قرار نمی‌گیرد؛ یعنی کسانی 

که به آنجا می‌روند، وقتی از آن مناســـک بیرون می‌آیند، انســـان‌تر 

نمی‌شوند، بلکه همچنان درگیر التذاذات شخصی و غریزی هستند 

و در همین حد کفایت می‌کند. ولی در مناسک حسینی به‌طور کلی 

و اربعین به‌طور خاص، یک التذاذ متعالی وجود دارد و افرادی که از 

این مناسک بیرون می‌آیند، آدم‌های متفاوتی می‌شوند. در سال‌های 

گذشـــته دیده‌ایم که این دهشـــگری چگونه در ایران نیز توسعه پیدا 

 
ً
کرده اســـت. این التذاذ مبتنی بر غریزه نیســـت؛ یعنی آدم‌ها صرفا

غریزه‌شـــان را اطفا نمی‌کنند، بلکه فراتر از غرایز خود، در قالب یک 

هـــدف و ارزش، چیزی را دنبال می‌کنند. به همین دلیل می‌بینید که 

در فضـــای اربعین، علی‌رغم این همه تنوع و تکثر فرهنگی، کمترین 

درگیری‌ها پیش می‌آید. آدم‌ها دنبال نفع‌طلبی شـــخصی نیستند. در 

آن حجم جمعیت و فشار، درگیری‌ها حداقل است و این‌طور نیست 

که ناگهان جمعیتی حمله کنند یا فشار بیاورند تا چند نفر زیر دست 

و پا بمانند. این تنوع قومی، زبانی، مذهبی و سیاســـی باعث درگیری 

و تضادی نشده که به افراد آسیب بزند.

زهرا طیبی- علی مزروعی 
گروه سیاست


